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نمایشگاه همه جا برای همه که ماحصل نگاه ۲۸ عکاس ایرانی به وقایع سیل اخیر ایران در ۳ استان است، عصر جمعه، ۳ 
خرداد در محل رایزنی جمهوری اسلامی ایران در پاریس افتتاح شد.همه جا برای همه در مراسمی و با حضور بهرام قاسمی، 
سفیر ایران در فرانســه؛ جمال کامیاب، رایزن فرهنگی ایران در فرانسه؛ میشل ســتبون، عکاس وقایع انقلاب و جمعی از 
هنرمندان ایرانی و فرانسوی در محل رایزنی ایران در پاریس افتتاح شد.در این نمایشگاه ۵۶ اثر از ۲۸ هنرمند عکاس با انتخاب 
از دریچه نگاه بابک برزویه و حیدر رضایی به نمایش گذاشته شده است؛ آثاری که سعی دارد تا گوشه ای از مشکلات سیل اخیر 
در استان های گلستان، لرستان و خوزستان را به نمایش بگذارد و همچنین با توجه به تحریم ها به ارسال نشدن کمک های 

انساندوستانه جهانیان به ایران اشاره کند. 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

به شــما  احســاس خواب  اگر 
دســت داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ های جــاده ای خودرو 
را متوقف کنیــد و از توقف در 
بزرگراه خودداری کنید. شــانه 
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با حضور سفیر ایران 
در پاریس
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است.

 سال 88 بود. آن زمان مانورهایی برگزار می شد که در آن، تیم های همیار 
بانوان به اطفای حریق می پرداختند و آقایان، از یکی از پل های 25 متری 
استان صعود می کردند. صخره نوردی و پایین رفتن از آن ارتفاع برای من 
خیلی جذاب بود. اما خانم ها در آن مانور اجازه این کار را نداشتند. آن روز 
یکی از افراد تیمی که از پل صعود می کــرد به من گفت که ما می توانیم 
این صعود را تجربه کنیم اما شــما نمی توانید. این حرف تاثیر زیادی در 
من گذاشــت. از همان روز تصمیم گرفتم رکورد صعود از ارتفاع آن پل را 
بشکنم.« برای صعود نه مربی در کار بود و نه آموزش حرفه ای صخره نوردی: 
»پول پس انداز می کردم تا بتوانم تجهیزات لازم را بخرم. وسایل را کم کم 
تهیه کردم و همزمان، در مورد صخــره نوردی و صعود از ارتفاع تحقیق 
می کردم. برای اولین بار از پشت بام خانه یکی از اقوام صعود کردم. بعد 
هم همراه دختر خاله ام به همان پل رفتم و از ارتفاع 25 متری آن پل به 
تنهایی صعود کردم و از دخترخاله ام خواستم از من فیلم بگیرد. فیلم 
را به آتش نشانی بردم و به مسئول آتش نشانی نشان دادم. آن زمان در 
مانورهای مختلف آتش نشانی شرکت می کردم. در یکی از مانورها، 
وقتی از ارتفاعی صعود می کردم، طناب محافظ من پاره شد اما من 
توانستم با خونسردی صعود موفقیت آمیزی داشته باشم. تا آن زمان 
آتش نشانی های خوزستان مجوز استخدام زنان امدادگر را نداشتند. 
اما در آن مانور شهردار حضور داشــت و وقتی مهارت من را دید مجوز 

استخدام من در آتش نشانی را صادر کرد.«
امدادگر کوهستان اهل خوزستان، دانشجوی رشته فناوری اطلاعات در استان لرستان است. بعد از تعطیلات 
نوروزی که به لرستان سیل زده برگشت، به عنوان امدادگر فعالیت مداوم خود را آغاز کرد. سر زدن به روستاهای 
گرفتار شده در میان کوه و ســیلاب، مهمترین فعالیت او در امدادرسانی به ســیل زده ها است. توانا می گوید: 
»مهارت هایی که در رشته راپل و صخره نوردی یاد گرفته ام در امدادرسانی به روستاهای لرستان خیلی به درد 

من خورد. تجهیزات شخصی ام را برمی داشتم و به همراه یک تیم با بسته های غذایی که هلال احمر در اختیارمان 
می گذاشت به روستاها می رفتیم. عبور از رودخانه و وصل کردن طناب های اتصال از دو سوی رودخانه کمک کرد 
تا بتوانیم راه ارسال آذوقه به برخی از روستاها را فراهم کنیم. در مسیر رفتن به یکی از روستاها، جایی جاده تمام 
می شد و به رودخانه ای رسیدیم که پلش تخریب شــده بود. آنسوی رودخانه روستایی قرار داشت که مسیر 

ارتباطی به آن از بین رفته بود. آب شــرب روستا هم به دلیل شکستن یک لوله اتصال قطع شده بود. مردم 
تلاش می کردند به کمک وسایل اولیه ای که در اختیار داشتند و نخ جعبه شیرینی که همراهشان بود، قطعه 
اتصال لوله آب شرب روستا را به آنسوی رودخانه پرت کنند اما موفق نمی شدند. من به کمک همراهانم و با 
استفاده از تجهیزاتی که داشتیم توانستیم به دو سوی رودخانه زیپ لاینی وصل کنیم و آن قطعه به همراه 

مقداری دارو را به روستا برسانیم. آن زیپ لاین تا زمان باز شدن مسیر روستا، تنها راه دسترسی به آن بود.« 

کوهنوردی و صخره نوردی در کنار آموزش های امدادگری هلال احمر، زینب توانا را به یک امدادگر حرفه ای کوهستان تبدیل 
کرده است. عملیات های مختلف امداد و نجات در کوهستان خوزستان و لرستان، تجربه سال ها امدادگری در هلال احمر 
است. توانا می گوید :»اوایل کار کردن در امداد کوهستان، به عنوان یک استثنا سخت بود. خیلی ها مخالف حضور یک زن 
در امداد کوهستان بودند و من باید با همه این مخالفت ها مبارزه می کردم. در کنار اینکه باید تلاش خودم را بیشتر می کردم 
تا به عنوان یک نجاتگر و امدادگر حرفه ای همیشه آمادگی لازم را داشته باشم.« هیات کوهنوردی و امدادگران کوهستان 
در ماموریت های زیادی از او کمک گرفته اند. نمونه اش نجات دو کوهنوردی که در کوه های »کمرسیاه«، خطرناک ترین 

کوهستان استان لرستان گرفتار شــده بودند :»خاک کوهستان کمرســیاه به اصطلاح پوک است و به همین دلیل 
کوهنوردی در آن بسیار خطرناک است. مسیر خاصی برای صعود و فرود دارد و کوهنوردان اگر از آن مسیر تردد نکنند،  
راه را گم می کنند و گرفتار می شوند. برای نجات این دو کوهنورد، تیم واکنش سریع اعزام شده بود اما به دلیل خطرناک 
بودن مسیر، نتوانسته بودند آن ها را نجات دهند. نزدیک 6 صبح بود که از هیات کوهنوردی استان تماس گرفتند و 
گفتند می توانی بروی؟ گفتم می روم. عبور از دیواره ای که نزدیک این دو کوهنورد قرار داشت کار دشواری بود. با این 

حال من با یکی از اعضای هیات کوهنوردی استان توانستیم به این افراد برسیم و آن ها را نجات بدهیم.«

مهارت باعث استخدامم شد

راه ارتباط روستا را وصل می کردیم 

نجات در کوهستان

توانا از شــرایط ســخت امداد کوهســتان می گوید که مــرد و زن 
نمی شناسد و بارها امدادگران را به دردسرهای جدی انداخته است: »در 
عملیات های کوهستان نمی توان همه شرایط را دقیق پیش بینی کرد. 
بسیاری از عملیات ها در شــب اتفاق می افتد و کوهنوردی در تاریکی 
هوا، به خصوص در زمستان و در ارتفاع بالا کار ساده ای نیست. در یکی 
از عملیات های نجات فرد مصدوم آدرس اشتباهی از خود داده بود؛ در 
قله گرفتار شــده بود و ما فکر می کردیم در دامنه کوه گرفتار است. ماه 
رمضان بود و ما روزه بودیم. مقدار آب زیادی هم همراهمان نبود چون 
فکر می کردیم آن فرد در دامنه کوه است. زمســتان بود و ساعت 11 
شب همان اندک آبی که به همراه داشتیم هم یخ زده بود. برای رسیدن 
به موقعیت مصدوم، باید از مسیری می گذشتیم که مین گذاری شده 
بود. اشــهدمان را خواندیم و با احتیاط از آن منطقه عبور کردیم. با هر 
زحمتی بود به فرد مصدوم رسیدیم و او را با خود به دامنه کوه آوردیم. 
در راه یکی از امدادگران اصطلاحا بدنش انرژی تخلیه کرده بود و دچار 
ضعف شد. مجبور شدیم برای او هم برانکاردی درست کنیم و با خود به 
پایین بیاوریم. قرار گرفتن در تمام این شرایط هم برای من که امدادگر 
زن بودم و هم برای امدادگران مرد دشــوار بود و چیزی که می توانست 
به ما کمک کند، مهارت آموزی بود.« از حمایت های خانواده می گوید 
که اگر جایش خالی باشد امدادگران زن نمی توانند به راحتی فعالیت 
کنند :»فعالیت هایی کــه جامعه به عنوان فعالیتــی مردانه از آن یاد 
می کنند، اغلب کارهایی هستند که زن ها از آموزش دیدن در آن منع 
شده اند. کسانی که می خواهند در این زمینه ها پیشگام شوند معمولا با 
مشکلات و مقاومت هایی از طرف جامعه روبه رو می شوند و اگر خانواده 
همراهشان نباشد، رسیدن به هدف برای این افراد سخت می شود. این 
ورزش اگر با وســایل و تجهیزات کافی همراه باشد ورزشی حرفه ای و 
جذاب است و هر کسی با داشتن مهارت های لازم، می تواند از پس آن 

بر بیاید.«

امدادگری علاقه ای انحصاری نیست

آفرودسواری در سیلاب

خودروهایآفروددرجادههایکوهستانیوسیلزدهلرستانخودنمایی
میکنند؛خودروهاییکهصاحبانشــانبعدازوقوعسیلبرایامدادرسانی
ورفتنبهمناطقسیلزدهبهکمکآناعلامآمادگیکردهاند.آفرودسواران
بیخیالگلولاییکهازسروکولخودروهایشانبالامیرود،عبورازجادههای
فروریختهراممکنمیکنند.»حشمتاللهسیاهپوش«ازآفرودسواراناستان
لرستاناستکهدرروزهاینخستبعدازسیلاب،فعالیتداوطلبانهخودرا
آغازکردهاست.اومیگوید:»منمربیورزشهایهواییهستموبههمین
دلیلبرایرفتنبهسایتهایپرواز،ازخودرویآفروداستفادهمیکنم.وقتی
وضعیتجادههابعدازسیلابرادیدم،بهاینفکرافتادمکهباخودرویآفرود
میتوانبهامدادرســانیپرداخت.دوستانآفرودسواریداشتمکهازدیگر
استانهااعلامآمادگیکردهبودند.مابهروستاهایمختلفمیرفتیمووسایل
امدادرسانیوبستههایغذاییبرایشانمیبردیم.برایرسیدنبهروستای
کاکاوندشمالی،بایدازرودخانهایردمیشدیمکهپلعبوریآنشکستهشده
بود.مابهرودخانهزدیمتاازآبعبورکنیم.خودروتاسقفزیرآبرفت.بچهها
خیلیزودخودرابهسقفخودرورساندندوتراکتوریبهماکمککردتاازآب
خارجشویم.خوشبختانهخودروروشنشدومابهراهمانادامهدادیم.علاوه
برپکهایغذاییووسایلموردنیازمردم،پزشکانداوطلبرابرایمعاینه

مردمبهروستاهامیبردیمواینموضوعخیلیبرایشاندلگرمکنندهبود.حتی
کسانیکهبیماریخاصینداشتند،ازدیدناینکهپزشکانهمبهروستای
سیلزدهآنهاسرمیزننداحساسآرامشوامنیتبیشتریمیکردند.مردم
روستاهایمعمولان،درهگنج،کاکاوند،دمرودو...دیگرمارامیشناختندو
بادیدنما،بهســراغمانمیآمدندتاکمکهایمردمیرادریافتکنند.«
رانشجادهوبرفوســیلابوپلهایشکستهرودخانههایخروشان،هیچ
کداممانعیبرایترددهرروزهآفرودسواراندرکوهستانهایلرستاننبود
ومردماینروستاها،هرروزدرساعتمقرری،کنارجادهمنتظرمیماندندتا

محمولههایارسالیازراهبرسد.

دخترکوهستان،بهامدادمردمسیلزدهمیشتابد

امدادرسانی از روی صخره ها 
و دیواره های صعب العبور

ستادهای مردمی
حلقه  واصل امدادگران و روستاهای سیل زده

شناسایی از ما،  کمک از شما 

ســیل در لرســتان فروکش کــرده و مردم 
بــه خانه ها برگشــته اند تا دوبــاره زندگی را از 
نو بســازند. ســتادهای مردمی در روســتاها و 
شهرســتان های اســتان هنوز به فعالیت خود 
ادامه می دهند. ســیل جاده ها را شسته و گرچه 
مشــکلات روزهای اول برطرف شده، اما عبور و 
مرور در بســیاری از این جاده ها هنوز خطرناک 

است.
»مهرداد دهقانــی« داوطلب لرســتان که از 
روز نخست سیلاب ســتادی مردمی را مدیریت 
می کند، برای امدادرسانی به روستاها به همراه 
گروهی از کوهنوردان و امدادگران، با پای پیاده 

راهی روستاهای درگیر سیلاب می شدند.
او می گوید :»عــلاوه بر هلال احمــر و دیگر 
نیروهای امــدادی کــه فعالیتی ســاماندهی 
شده داشتند، در شــهرها و روستاهای مختلف 
ستادهای مردمی برای هدفمند کردن کمک به 
سیل زده ها تشکیل شــد. در این ستادها مردم 
کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به معتمدان 
محلی می دادنــد و اگر تخصصی داشــتند که 
ممکن بود به درد امدادرســانی به مردم سیلزده 
بخــورد، اعلام می کردند. بعــد گروه هایی برای 
ارســال کمک ها به روســتاها از طریق همین 
افراد و یا امدادگران هلال احمر تشکیل می شد.

ما برای امدادرســانی به روستاهایی که راه های 
ارتباطی آن ها بسته شده بود، مسیرهای طولانی 
را با پای پیاده طی می کردیم. بخشــی از مسیر 
را با خودروی آفــرود حرکت می کردیم و بخش 
دیگر را، مجبور به حمل اقلام کمکی می شدیم 

و با پای پیاده از کوه ها عبور می کردیم.«
شناســایی روســتاهای آســیب دیــده و 
اطلاع رســانی از وضعیــت آن ها بــه نیروهای 
هلال احمر، بخشــی از فعالیت هایی است که او 
به همراه دوستانش در ســیلاب استان لرستان 
انجام مــی داد :»مقداری اقلام ضــروری و مواد 
غذایــی و دارو با خــود به همراه داشــتیم و به 
سراغ روستاهایی می رفتیم که راه های ارتباطی 
زمینی آن ها بسته شده بود و تنها از طریق امداد 
هوایی امکان کمک رســانی به آن ها فراهم بود. 
آمار دقیقی از وضعیت روستا می گرفتیم و اقلام 
ضروری اولیه را به آن ها می رساندیم. اگر شرایط 
امدادرسانی با بالگرد به روستا دشوار بود، دوباره 
برای ارســال کمک به آنجا برمی گشــتیم. این 
بار با اطلاعاتی که از روســتا در دست داشتیم، 
کمک ها هدفمند و کاملا متناســب با نیازی بود 

که مردم داشتند.«

تذکره


